
  
  

  
  

  در پرتو عقل و نقلي خداوند وحدت عدداثبات وحدت حقّه و نفي 
  

  ∗محمدعلي اسماعيلي

  چکيده

توحيد ذاتي داراي دو شعبه است: الف) بساطت و نفي جزء (احديت)؛ ب) نفي شريک (واحديت). برداشت غالـب  
كم بـه   ددي بوده و دستاز واحديت خداوند، وحدت ع ����و صدرالمتألهين ����متکلمين و فلاسفه پيش از شيخ اشراق

اند. مطابق آيات، روايات و براهين عقلي، وحدت خداوند  الوجود تصريح نكرده حقيقت وحدت حقّه واجبيه واجب
. امکـان وقـوع تکثّـر؛    ٢امکان فـرض تکثّـر؛    .١از سنخ وحدت عددي نيست؛ زيرا وحدت عددي چند ويژگي دارد: 

. فقدان کمالات ٥انتفاء احاطه قيومي به همه اشيا؛ و  عيت با همه اشيا. انتفاء م٤داري؛  محدوديت وجودي و ماهيت..٣
هـا در ذات الهـي موجـود نيسـتند، وحـدت خداونـد        پذيري به قلّت. بنابراين چون اين ويژگي . اتّصاف٦همه اشيا؛ 

  وحدت عددي نيست.
» الحقيقهc کـل الاشـياء   بسيط«الوجود با تمسک به دو برهان  وحدت حقّه واجبيه و نفي وحدت عددي از واجب

افكنده شـده، قابـل    پي ����که توسط شيخ اشراق» صرف الشيئ لايتثنّي و لايتکرر«و برهان  ����که توسط صدرالمتألهين
  اثبات است.

  ها واژهكليد

  وحدت عددي، وحدت حقّه حقيقي، بسيط الحقيقه، صرف الشيء.

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

∗ ..cالمصطفي العالميه cکارشناسي ارشد جامعه          Email: Mali.esm91@yahoo.com                       
  .٢٨/١١/١٣٩١، تاريخ پذيرش: ١٣/٠٩/١٣٩١تاريخ دريافت: 

  ٧ـ٤٤ ، ١٣٩٢ بهار ، ٢٦، پياپي اول، شماره هشتمسال معارف عقلي، 
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  ١٣٩٢ بهار، ٢٦ ، پياپياول، شماره هشتمسال معارف عقلي،   
  

»٨«  

 مهمقد

 ـ   ور اساسـي مسـائل نظـري در مباحـث     مسئله توحيد در قلّه مباحث خداشناسـي قـرار دارد و مح
خداشناسي و مسائل عملي در زندگي فردي و اجتماعي انسان است. توحيد به دو بخش کلي نظري 

گردد. توحيد نظري داراي سه مرتبه توحيد ذاتي، صفاتي و افعالي است. توحيـد   و عملي تقسيم مي
گونه ترکيبي نداشـته و داراي   چ. خداوند متعال احد و بسيط است و هي١ذاتي داراي دو شعبه است: 

. خداونـد متعـال واحـد    ٢پـردازد؛   اجزا نيست. اين شعبه توحيد ذاتي به نفي کثرت داخل ذات مـي 
پـردازد. گرچـه    است و هيچ شريکي ندارد. اين شعبه توحيد ذاتي به نفـي کثـرت خـارج ذات مـي    

کثـرت خـارج ذات مختلـف     توحيد الهي در نهاد انسان نهادينه شده است اما برداشت مردم از نفـي 
هاي ساخته شده از سنگ و چوب را در عرض خداوند متعـال قـرار داده و    است؛ برخي از مردم بت

ها، وحدت عددي  دانند. در نگاه اينها وحدت خداوند همچون وحدت اين بت آنها را شريک او مي
ثرتـي عـارض   ها در کنـار خداونـد، وحـدت خداونـد زائـل گشـته و ک       است که با قرار گرفتن بت

برخي ديگر نيز گرچه براي خداوند شريكي قائل نيستند اما وحـدت خداونـد را چيـزي     ١شود. مي
  دانند. وراي وحدت عددي نمي

بار به حقيقت وحدت الهي پرداخته و يادآور شده اسـت کـه وحـدت     قرآن کريم براي نخستين
 ـ    رار گيـرد. فلسـفه   خداوند همچون وحدت اعداد نيست تا خداوند در عـرض بقيـه موجـودات ق

اسلامي نيز با الهام گرفتن از معارف وحياني به طرح وحدت حقّه خداونـد متعـال پرداختـه اسـت.     
 در پرتـو عقـل و نقـل   ي خداوند وحدت عددنوشتار حاضر به توضيح و اثبات وحدت حقّه و نفي 

  پردازد. مي
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  مسئله نفي وحدت عددي از خداوند تاريخيسير 

، ماننـد بسـياري از مسـائل فلسـفي     الوجـود  واجب يوحدت عدديا نفي اثبات له ئمس سير تاريخي
کردند.  نگاران، فيثاغوريان جهان را بر مبناي اعداد محاسبه مي ديگر روشن نيست. به گزارش تاريخ

ق.م) مؤسـس ايـن مکتـب جمـع      ٥٧٢اينها بيشتر شبيه جماعتي ديني بودند و گرد فيثارغوريس (م
ارسطو درباره ايـن   ٣كردند. موجودات را بر اساس اعداد حساب مي فيثاغوريان اختلاف ٢شدند. مي

أنهم رأوا أن مبادي الاعداد (الرياضيات) هي مبـادي کـل الاشـياء و أن    «نويسد:  باور فيثاغوريان مي
  ٤».هذا العالم اشبه بعالم الاعداد منه بالماء او التراب او النار

بـر  اند که  خي اين باور را بر اعدادي حمل كردهتفسير دقيق مقصود فيثاغوريان روشن نيست؛ بر
  ٥گردد. امکاني عارض مي ياشيا

اند. اما مطابق کلام يکـي   مطابق اين برداشت، فيثاغوريان به وحدت عددي مبدأ اشيا معتقد بوده
هـي مبـدأ کـل شـئٍ      هcإن الوحـد «از فيثاغوريان، مقصود ايشان همان وحدت حقّه مبدأ اول اسـت:  

توضيح بيشتر  ٦».صدرت الاعداد هcاللانهائي هcو من الثنائي هcالکامل هc... و من الوحدهcثنائيصدرت عنها ال
  اين تفسير در ادامه خواهد آمد.

فلاسفه قديم از يونان گرفتـه تـا مصـر و اسـکندريه و غيـره نيـز        معتقد است ����علامه طباطبايي
بـه وحـدت عـددي     ����سـينا  نـد ابـن  انـد و حتـي کسـي مان    وحدت عددي را مورد توجه قـرار داده 

الوجود تصريح نموده است. احتجاجات متکلمين نيز چيزي جـز وحـدت عـددي خـدا را      واجب
الوجود به كار رفتـه   تعبير وحدت عددي توسط حکماي مشا در مورد واجبگرچه  ٧كند. ثابت نمي

نويسـد:   و مـي در مـورد خداونـد اسـت. ا    ����سينا در کلمات ابن» واحد بالعدد«چنانچه تعبير  است؛
ليس كأنواع تحت جنس، و واحد بالعدد ليس كأشخاص تحـت   هcالوجود واحد بالكلي فإذن واجب«

 ٩».الوجود واحـد بالعـدد   فقد بان من هذا و مما سلف لنا شرحه، أن واجب«نويسد:  و نيز مي ٨».نوع
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خواهـد آمـد،   اما مقصود از اين تعبير (واحد بالعدد) واحد عددي اصطلاحي نيست؛ زيرا چنانچـه  
ماهيت را از واجب بالذات نفي  ����سينا واحد عددي اصطلاحي، داراي ماهيت است؛ در حالي که ابن

  ١١در اينجا واحد بالتشخص و التعين است.» واحد بالعدد«مقصود از تعبير  ١٠كند. مي
القـدس   اب، ابـن و روح  مسيحيان نيز با طرح مسئله تثليث، به وحدت عددي خداوند معتقدند؛

دهـد.   القدس است و سومين آنها را تشکيل مي اند. بنابراين خداوند در عرض ابن و روح يم ثلاثهاقان
كنند، وحدت عددي اسـت؛ زيـرا در عـرض بقيـه      اين وحدتي که مسيحيان براي خداوند اثبات مي

  ١٢گيرد. قرار مي
اند اما  ادهبارها وحدت غيرعددي خداوند را مورد تأکيد قرار د ����بيت قرآن کريم و روايات اهل

از اين مسئله غفلت شده و مورد توجه کافي مفسرين و فلاسفه قرار نگرفته اسـت. گرچـه فطـرت،    
کشاند، اما الفت انسان با وحدت عددي و نيز تفسير وحـدت خـدا، بـه     انسان را به سمت توحيد مي

بـراي   ١٣وحدت عددي توسط مشرکين باعث شد تا وحـدت غيرعـددي خداونـد مغفـول بمانـد.     
  ١٤آشكارا از وحدت غيرعددي خداوند سخن گفت. ����تين بار شيخ اشراقنخس

با الهام گـرفتن از آيـات و روايـات نقـش بيشـتري در پـرداختن بـه وحـدت          ����صدرالمتألهين
الوجود دارد. وي با طرح قاعده بسيط الحقيقـه، بـه اثبـات وحـدت حقّـه و نفـي        غيرعددي واجب

  ١٥وحدت عددي خداوند پرداخت.

 دتتبيين اقسام وح

وحدت در مقابل کثرت است. اين دو از مفاهيم بديهي بوده و نيازي به تعريـف ندارنـد و آنچـه بـه     
ترين اقسام وحدت و واحد  مهم ١٦شود چيزي جز تعاريف لفظي نيست. عنوان تعريف آنها ارائه مي

  اند از: عبارت
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ن واسـطه  است كه بدو يموجود واحد يقيواحد حق واحد يا واحد حقيقي است يا غيرحقيقي.
 ،وحـدت  صـفت بـه   يماًمانند انسان واحد كه مسـتق  شود، وحدت مي صفتمتصف به  ،در عروض

متصـف شـود،    ،وحـدت  صفتاست كه با واسطه به  يمتصف شده است. واحد غيرحقيقي واحد
صفت  ينبه ا يوانيتانسان و اسب به واسطه ح يعني ؛اند مشترك يوانيتمانند انسان و اسب كه در ح

  ١٧واحد غيرحقيقي اقسامي دارد که خارج از بحث ماست. اند. شده متصف )وحدت(
است كه متصف بـه   يذات ياوحدت است و  يناست كه ع يذاتواحد حقيقي بر دو قسم است؛ يا 

شـود؛ قسـم دوم،    ناميـده مـي  » وحدت صرفه«يا » وحدت حقيقي حقه«قسم اول،  وحدت است.
وحدت باشد، مثـال آن   ينع يكه ذات موجود مورد اول شود. ناميده مي» وحدت حقيقي غيرحقه«

 يعنـي  ؛نديزچ يكنوع از وحدت، واحد (موضوع) و وحدت (محمول)  يناست. در ا يءصرف الش
 ـ يموصوف ياكه وحدت بر آن بار شده باشد،  يمداشته باش يكه موضوع يستن گونه ينا  يمداشته باش

بلكـه ذات   يست،ن ياندر م يوفرابطه صفت و موصبه سخن ديگر، كه متصف به وحدت شده باشد. 
 بنـابراين، با خود دارد.  يزصفت وحدت را ن ي،ذات ينچن يقوحدت است. تصور دق ينع ،آن موجود

كـه بـه    يـم انسـان دار  يك يعني ؛ست. نوع دوم مانند انسان واحد استياز ذات واحد نجدا وحدت 
گونـه   هـيچ  مـورد تصـور انسـان    يـن در ا به وصف وحدت متصف شـده اسـت.   ،بودن يكيعلت 

  باشد. يرهم واحد و هم كثتواند  ميانسان  يراز ؛آن ندارد يبا اثبات صفت وحدت برا يا ملازمه
نـوع از   يـن ا (بالخصـوص)؛  واحـد خـاص  . ١ بر دو قسـم اسـت:   يزحقّه ن يرغ يقيوحدت حق 

واحد بالخصوص همـان واحـد بالعـدد     .شود است كه با تكرر آن عدد ساخته مي يوحدت ،وحدت
  .شوند جنس كه متصف به وحدت مي يامانند نوع و  يمانند موضوعات عام ؛واحد عام .٢ است؛

  بر دو قسم است: يزن واحد بالخصوص
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خـود   نيست. اگر قابل انقسـام نباشـد يـا   قابل انقسام  و يدهكه معروض وحدت گرد يعتيطب .١
 ـن يمقابل تقس »وحدت«مفهوم  يراز ـ  مفهوم وحدت مورد نظر است  يموضـوع  يـا و  يست 

دو حالـت   يزاز مفهوم وحدت باشد ن يرغ يمفهوم اگر از مفهوم وحدت مورد نظر است. يرغ
وضع  يدارا يعني ؛است يوضع يعتيكه متصف به وحدت شده است، طب يعتآن طب يادارد: 

ماننـد موجـود   نيسـت،   يوضع يعتيطب يآن موجود واحد دارا ياو  است، مانند نقطه واحد.
متعلـق بـه مـاده     يباز دو حالت دارد: به نـوع  يزحال دوم ن ينا. يستوضع ن يمفارق كه دارا

 ـ   ، يااست يازمنداست، مانند نفس كه در انجام افعالش به ماده ن نـدارد،   ياصلاً بـه مـاده تعلق
  مانند عقول مفارقه.

را  يمبالذات تقس باشد، اين قسم نيز يا مي قابل انقسام و يدهكه معروض وحدت گرد يعتيطب .٢
واحد كه از  يعيمانند جسم طب پذيرد، را مي يمبالعرض تقس ، و ياد مقدار واحدمانن پذيرد، مي

  عارض شده است. يزكه دارد، وحدت بر آن جسم ن يجهت مقدار واحد
ي. واحـد عـام سـع   ي است و يا واحد عام مفهوماست؛ يا دو قسم (بالعموم) نيز داراي واحد عام 

ماننـد   يواحـد نـوع   سه قسم اسـت:  يدارا يفهومعام م . واحدمانند وجود منبسط يعام سع واحد
  ١٨.مانند خندان بودن يواحد عرض يوان؛مانند ح يواحد جنس ؛انسان

آنچه در اين نوشتار محل بحث است وحدت حقه حقيقي و وحدت عددي است. فـرق عمـده   
اينها در اين است که وحدت حقّه حقيقي عين ذات واحد است و جـدايي آن از ذات واحـد، محـال    

. اما وحدت عددي، عين ذات واحد نيست، بلکه وصفي است کـه ذات واحـد بـدان متصـف     است
  ١٩گردد. مي
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  هاي وحدت حقّه وجوبيه و وحدت عددي تبيين تفاوت

الوجود بالذات، وحدت عددي نيست، بلکه وحدت حقّه  فرضيه بحث اين است که وحدت واجب
قيقي و وحـدت عـددي را در مـورد    هاي وحدت حقّه ح حقيقي است. براي تبيين اين مدعا تفاوت

پردازيم.  ها به تعيين سنخ وحدت خداوند مي كنيم، سپس در پرتو اين تفاوت الوجود ذکر مي واجب
توان از يکديگر استنتاج نمود و به يکديگر برگرداند اما براي توضيح بيشـتر   ها را مي البته اين تفاوت

ها لازم است که وحدت حقّه  پرداختن به اين تفاوتكنيم. توجه به اين مطلب پيش از  آنها را جدا مي
شـود   حقيقي مراتبي دارد؛ بالاترين اين مراتب، وحدتي است که بـراي خداونـد متعـال ثابـت مـي     

پذيرد، بلکه فرض تکثّر نيز براي  گونه کثرتي را نمي (وحدت حقّه وجوبيه). اين وحدت نه تنها هيچ
اي برخـوردار نيسـتند. بنـابراين     از چنـين ويژگـي  آن محال است؛ اما مراتب ديگـر ايـن وحـدت،    

کدام از اين مراتب، از وحدت حقّه خداوند متعال برخوردار نيستند. توضيح بيشتر اين نکته در  هيچ
هـايي اسـت    كنيم، تفـاوت  هايي که در اينجا ذکر مي ادامه خواهد آمد. با توجه به اين مطلب، تفاوت

  دت حقّه که وحدت حقّه واجب بالذات است.بين وحدت عددي و بالاترين مرتبه وح

  هاي واحد حقّه حقيقي با واحد بالعدد ترين تفاوت مهم

وحدت حقّه حقيقي عين ذات واحد است و جدايي آن از ذات واحد، محال اسـت. امـا    تفاوت اول:
  ٢٠گردد. وحدت عددي، عين ذات واحد نيست، بلکه وصفي است که ذات واحد بدان متصف مي

واحد به وحدت حقّه حقيقي با فرض بقاي ذاتش، امکان تکثّر ندارد. بنابراين زوال  م:تفاوت دو
پذير است؛ برخلاف واحد به وحدت عددي که حتـي بـا فـرض     وحدتش فقط با زوال ذاتش امکان

بقاي ذاتش، امکان تکثّر دارد. تفاوت اين ويژگي با ويژگي قبلي در اين است کـه اگـر مجـرد اينکـه     
خـود   ت باشد، در تحقّق وحدت حقه حقيقي کافي باشـد، لازم اسـت کـه وحـدت    ذاتي عين وحد
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خود وحدت نيـز عـين ذات وحـدت اسـت و      وحدت نيز وحدت حقّه حقيقي باشد؛ زيرا وحدت
پاسخ شيخ اشراق نيز که وحدت را اعتباري دانسته، همين اسـت کـه وحـدت عـين ذات وحـدت      

داننـد. بنـابراين لازم اسـت     حدت غيرحقـه مـي  خود وحدت را و با اينکه فلاسفه وحدت ٢١است؛
وحدت حقّه داراي اين ويژگي نيز باشد تا وحدت خود وحدت خارج گردد؛ زيـرا وحـدت خـود    

  ٢٢حتي با فرض بقاي ذاتش، امکان تکثّر دارد. وحدت،
واحد به وحدت حقّه حقيقي، نه تنها ثاني خارجي ندارد، بلکه فرض ثاني نيز براي  تفاوت سوم:

تواند ثاني  است؛ برخلاف واحد عددي که نه تنها فرض ثاني برايش ممکن است، بلکه مي آن محال
توانـد داراي   ، مي»ثاني ندارد الوجود بالذات واجب«خارجي نيز داشته باشد. توضيح اينکه، گزاره 

  سه مرتبه معنايي باشد:
اشـد، امـا   الوجود بالذات مفهومي کلّي است و ممکن است مصاديق متعددي داشته ب واجب .١

  تنها يک مصداق از مصاديق آن وجود خارجي دارد و بقيه ممتنع بالغيراند.
الوجود بالذات نه تنها يک مصداق خـارجي دارد، بلکـه محـال اسـت بـيش از يـک        واجب .٢

انـد؛ بـرخلاف معنـاي     مصداق خارجي داشته باشد. بنابراين بقيه مصاديق آن ممتنع بالذات
  .آورد به شمار ميبالغير قبلي که بقيه مصاديق را ممتنع 

الوجود بالذات، نه تنها يک مصداق خارجي دارد، بلکه فرض ثاني نيز براي آن محال  واجب .٣
الوجود بالـذات ممکـن    است. توضيح اينکه مطابق دو معناي قبلي، فرض ثاني براي واجب

ري ممکن ، بقيه مصاديق، ممتنع بالغير بودند و هر ممتنع بالغينخستبود؛ زيرا مطابق معناي 
بالذات است. پس وجود بقيه مصاديق ممکـن اسـت. مطـابق معنـاي دوم نيـز گرچـه بقيـه        

اند و وجود ممتنع بالذات محال است، اما چون فرض محـال محـال    مصاديق، ممتنع بالذات
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الوجـود   توان وجود آنها را فرض نمود. بنابراين فـرض ثـاني بـراي واجـب     نيست، پس مي
، فرض ثاني از نخستممکن است؛ با اين تفاوت که طبق معناي  بالذات طبق دو معناي قبلي

قبيل فرض وجود ممکني است که واقع نشده است (ممتنـع بـالغير) امـا طبـق معنـاي دوم،      
فرض ثاني از قبيل فرض وجود ممتنع بالذات است. ولي اساساً طبق معناي سوم فـرض نيـز   

شـود؛   اول و دوم وحـدت مـي   براي آن محال است. واحد به وحدت عددي شامل دو مرتبه
زيرا واحد به وحدت عددي يا ثاني خارجي دارد و يا اگر ثاني خارجي نداشته باشد، فـرض  
داشتن ثاني خارجي براي آن ممکن است؛ برخلاف واحد به وحدت حقّه حقيقي که اساسـاً  

  ٢٣فرض ثاني براي آن محال است.
ي و ماهيت ندارد. توضيح اينکه واحد به وحدت حقّه حقيقي محدوديت وجود تفاوت چهارم:

کنـد، و در   از حد وجـود حکايـت مـي    الوجودي محدود و متناهي است، و ماهيت وجود هر ممکن
گيرنـد. بنـابراين،    قـرار مـي   »مـاهو؟ «نتيجه مفاهيمي که حکايتگر حد وجودند، در پاسخ پرسش 

 ����علامه طباطبـايي رو،  ماهيت امري عدمي است و هر موجود محدودي داراي ماهيت است؛ از اين
موجود بسيط ماهيت ندارد و عقل، وجود بـدون ماهيـت   «که معتقد است:  ����بر کلام صدرالمتألهين

اشکال گرفته و بر آن است که هر وجود معلولي، محدود بوده و در نتيجه ماهيت دارد. ايشان » است
يحمـل عليـه    كونه محـدوداً من لوازم وجود المعلول  فإن ،فيه هcالمناقش قد عرفت سابقاً«نويسد:  مي

الوجود بالـذات کـه    در مقابل، واجب ٢٤».الوجود إلا حد هcشيء و يسلب عنه شيء و لانعني بالماهي
زيرا فـرض ثـاني بـراي آن محـال      ٢٥واحد به وحدت حقّه حقيقي است محدوديت وجودي ندارد؛

  ٢٦است. بنابراين ماهيت نيز ندارد.
، معيت و احاطه قيومي بر ماسوا دارد. توضيح اينکـه  واحد به وحدت حقّه حقيقي تفاوت پنجم:

الوجود بالـذات وحـدت حقّـه حقيقـي دارد و ماسـوا همـه داراي وحـدت         وقتي ثابت شد واجب
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؛ زيـرا اگـر در   رود بـه شـمار نمـي   گردد که در عرض اشيا نيست و عدل آنها  اند، روشن مي غيرحقّه
براين معيت واجـب بالـذات بـر ماسـوايش     عرض آنها قرار گيرد وحدت عددي خواهد داشت. بنا

معيت زماني يا مکاني نيست، بلکه معيت قيومي است و واجب بالذات مقّوم همه ماسوا اسـت و بـر   
توان گفـت   آيد، پس نمي همه آنها احاطه قيومي دارد، و در نتيجه، خداوند به شمارش اعداد در نمي

است؛ زيرا در اين صورت در عرض موجـودات قـرار   » رابع اربعهc«يا » ثالث ثلاثهc«الوجود  واجب
کـه مفـاد آيـه نجـوا اسـت      » رابع ثلاثهc«البته تعبير  ٢٧گرفته و وحدتش وحدت عددي خواهد شد.

  با اين مطلب منافاتي ندارد و توضيح آن در ادامه خواهد آمد.) ٧(مجادله:
؛ زيـرا اگـر   واحد به وحدت حقّه حقيقي داراي همه کمـالات موجـودات اسـت    تفاوت ششم:

برخي کمالات را دارا نباشد، وحدت عددي خواهد داشت و وجودش محدود شده و فـرض ثـاني   
گردد؛ برخلاف واحد عددي که چون وجـودش محـدود اسـت، کمـالات بقيـه       برايش ممکن مي

  شوند. موجودات از وي سلب مي
ح اينکـه  گـردد؛ توضـي   واحد به وحدت حقّه حقيقي متّصف به وصف قلّت نمـي  تفاوت هفتم:

فرض فرد ديگـر   نين واحدي،چبراي  گردد؛ زيرا واحد به وحدت عددي متّصف به وصف قلّت مي
. شـود  پس خود او وجود محدودي است و با اضافه شدن فرد ديگر بيشـتر مـي   .مثل او ممكن است

به كمي و قلّت موصـوف  گردد؛ اما واحد به وحدت حقّه حقيقي  بنابراين متصف به وصف قلّت مي
وجود و عدم تصور ثـاني و مثـل بـراي    نهايتي  بيزيرا وحدت او همان عظمت و شدت و  ؛شود نمي
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توان بين واحد به وحدت حقّه حقيقي و واحـد بـه وحـدت عـددي      هاي ديگري نيز مي تفاوت
هـا نيـز    گردند؛ چنانچه خود اين تفـاوت  گفته بر مي ها به همين موارد پيش برشمرد، اما همه تفاوت

  گردند. ستنتاج از يکديگرند و به يک حقيقت برميقابل ا

  اثبات وحدت حقّه و نفي وحدت عددي خداوند در پرتو عقل

مبنـاي  الوجود، به تبيين اين مسئله بـر سـه    وحدت حقّه و نفي وحدت عددي واجب پيش از اثبات
  پردازيم. مي» وحدت شخصي وجود«و » وحدت تشکيکي وجود«، »تباين وجودات«

عتقدند موجودات با تمام ذوات خود با يکديگر تباين وجودي دارند؛ زيـرا آثـار   حکماي مشا م
 ٢٩آنها مختلف است و چون وجود، بسـيط اسـت، پـس بـا تمـام ذوات بـا يکـديگر تبـاين دارنـد.         

پـردازد و معتقـد اسـت     صدرالمتألهين به سازش بين اين ديدگاه و ديدگاه تشکيک در وجـود مـي  
اتب مختلفـي دارد، و چـون مرتبـه چيـزي وراي حقيقـت وجـود       وجود حقيقتي واحد است اما مر

توان گفت که وجـودات، تبـاين و اخـتلاف     نيست، بنابراين با توجه به حقيقت تشکيکي وجود مي
  ٣٠دارند.

وحدت حقّه واجب بالذات بر مبناي تباين وجـودات بـدين صـورت اسـت کـه واجـب       تبيين 
و چون هر علتي کمالات معلولش را بـه  علل اشيا است، بالذات در سر سلسله علل قرار دارد و علّهc ال

، بنابراين واجب بالذات در عرض وجـودات امکـاني نيسـت، بلکـه داراي     نحو اعلي و اشرف دارد
  کمالات همه آنها است و در تمام آنها حضور و ظهور دارد.

 ـ  ����سينا در کلمات ابن» واحد بالعدد«گفتني است که گرچه تعبير  ار رفتـه  در مورد خداونـد بک
است اما چنانچه در پيشينه مسئله گفته شد، مقصود ايشان از اين تعبير، واحـد بالتشـخص و التعـين    

  است.
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اصحاب حکمت متعاليه معتقدند که معلول عين ربط و تعلّق بـه علـت اسـت؛ توضـيح اينکـه      
کـه: اولاً،   دانستند، امـا وي اثبـات كـرد    فلاسفه پيش از صدرالمتألهين، معلول را محتاج به علّت مي

الوجود ندارد و در نتيجه نبايـد امکـان    اصالت با وجود است و ماهيت هيچ پيوند و تعلّقي به واجب
الوجـود دانسـت؛ ثانيـاً، ممکـن      ممکن به واجـب  نيازمندي دليل ماهوي را که وصف ماهيت است 

اگر محتاج بـه   الوجود است؛ زيرا الوجود نيست، بلکه احتياج و فقر و تعلّق به واجب محتاج واجب
او باشد حاجت و افتقار وصف ذات او خواهد بود و چون وصف از مرتبه موصـوف متـأخر اسـت،    

در مرتبه ذات وجود ممکن راه نخواهد داشـت، و چـون ارتفـاع نقيضـين      نيازمنديپس حاجت و 
محال است، پس ذات وجود ممکن از وصف استغنا برخوردار خواهد شد. بنابراين صـدرالمتألهين  

  ٣١محتاج بودن، به احتياج و تعلّق فرا رفت. از
، موجــودات عـالم امکــان در کنــار  از سـوي ديگــر، مطـابق اصــول و مبـاني حکمــت متعاليـه    

هايي که در مراتب وجودي اعم از مقام ذوات، افعال و صفات دارند، که با اخـتلاف آثـار بـه     تفاوت
يطي است که داراي مراتب تشکيکي بريم؛ اما حقيقت وجود، حقيقت واحد بس ها پي مي اين تفاوت

است. البته مراتب تشکيکي وجود مطابق ديدگاه ابتدايي حکمت متعاليـه اسـت، و ديـدگاه نهـايي     
وحـدت شخصـي   «به » وحدت تشکيکي وجود«و از » نمود«به » بود«صدرالمتألهين فرارفتن از 

لحق وجود لااسـتقلالي و  و هاهنا نقول ليس لما سوي الواحد ا«...نويسد:  است؛ چنانکه مي» وجود
 ـ       بنـابراين   ٣٢».هcلاتعلقي بل وجوداتها لـيس إلا تطـورات الحـق بـأطواره و تشـؤناته بشـئونه الذاتي

راه يافـت، و  » امکـان فقـري  «بـه  » امکان مـاهوي «در مبحث امکان و وجوب، از  ����صدرالمتألهين
ه و وجود معلول از وجـود  احتياج را به ذات ممکن کشانيد. وي در مبحث علّيت از اين هم فراتر رفت
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تصوير نحوه شمول وجود نسبت به موجودات  ٣٣رابط بودن هم تنزّل نموده و از بود به نمود درآمد.
  بستگي دارد.» وحدت شخصي وجود«و » وحدت تشکيکي وجود«عالم امکان، به دو مبناي 

شـمول  گيـرد، امـا    ، حقيقت وجود همه مراتب تشکيکي وجود را دربر مينخستمطابق مبناي 
شـمول   وجود نسبت به آنها از باب شمول ماهيت کلي نسبت به مصـاديق و افـراد آن نيسـت؛ زيـرا    

ماهيت کلي انسان نسبت به مصاديق انسان، شمولي مفهومي و مرتبط با مقام صدق است، اما شمول 
حقيقت وجود نسبت به مراتب وجود از سنخ شمول مفهومي نيست، بلکه از باب سـريان حقيقـت   

مطابق مبناي دوم، وجـود منحصـر    ٣٤باشد. در مراتب وجود و انبساط آن بر مراتب وجود ميوجود 
هاي وجود اويند، نـه بـه ايـن معنـا کـه مجموعـه        الوجود بالذات است و ممکنات جلوه در واجب

ممکنات، وجود واجب را تشکيل دهند و در نتيجه همه خدا انگاري لازم آيد، بلکه ممکنـات كمتـر   
 شـوند.  الوجـود شـمرده مـي    ام وجود بر آنها اطلاق گردد. پس ممکنات تجلّيات واجباز آنند که ن

 ـ هcالبسـاط  هcمع أنها في غاي هcالإلهي هcتلك الحقيق نا«نويسد:  باره مي در اين ����صدرالمتألهين  هcو الأحدي
و نور الأنوار محيط  إلا هcمن ذرات الأكوان الوجودي هcينفذ نوره في أقطار السماوات و الأرضين و لاذر

 ـ    و غيـر كـل شـيء     هcبها قاهر عليها و هو قائم علي كل نفس بما كسبت و هو مـع كـل شـيء لابمقارن
  ٣٥».هcلابمزايل

بـا لحـاظ هـر     الوجود وحدت حقّه و نفي وحدت عددي واجب با توجه به نکات فوق به تبيين
ارجاع عليت به تشأن در پرتو «و » امکان فقري در پرتو ديدگاه وحدت تشکيکي«کدام از دو مسئله 

  پردازيم. مي» ديدگاه وحدت شخصي
الوجود در پرتـو ديـدگاه وحـدت تشـکيکي،      بنابر مسئله امکان فقري و عين تعلّق بودن ممکن

به اين صورت است که هرگاه وجود ممکن و افعـال اختيـاري او   وحدت حقّه واجب بالذات  تبيين
اجب بالذات تنها وجـود مسـتقلي اسـت کـه کمـالات همـه       الوجود باشند و و عين تعلّق به واجب

Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir

www.sid.ir


  
  
  

  ١٣٩٢ بهار، ٢٦ ، پياپياول، شماره هشتمسال معارف عقلي،   
  

»٢٠«  

وجودات امکاني را به نحو اعلي و اشرف دارد؛ در اين صـورت، واجـب بالـذات در تمـام مراتـب      
رو، افعـال اختيـاري انسـان در عـين اينکـه حقيقتـاً بـه انسـان          هستي حضور و ظهور دارد. از ايـن 

الوجود قابل سلب نيستند؛ زيـرا ممکـن و    از واجب اند، از او قابل سلب نيز هستند، اما هرگز منتسب
الوجود در عين بعد، فاعل قريب اسـت   الوجوداند. بنابراين واجب آثارش عين تعلّق و فقر به واجب

و در عين قُرب، فاعل بعيد است. پس واجب بالذات در عرض بقيه موجودات نيست تا وحـدت آن  
  دارد. وحدت عددي باشد، بلکه بر همه موجودات احاطه

، بر مبناي ارجاع عليـت بـه تشـأن در پرتـو ديـدگاه وحـدت       وحدت حقّه واجب بالذات تبيين
الوجـود کـه داراي وحـدت حقـه      کند؛ زيرا با اين مبنـا، واجـب   تري پيدا مي تقرير روشن ،شخصي

حقيقيه است مشتمل بر تمام کمالات و مراتب هستي بوده، بلکه مراتب و مظـاهر هسـتي از جملـه    
اي در عالم هستي نيست که نور وجود حـق در او ظهـور    جلوه هاي او هستند. پس هيچ ذرهشئون و 

تنزّل يافته، و چون آثار آنها فـرع بـر   » نمود«به مرتبه » بود«نکرده باشد. موجودات امکاني از مرتبه 
در گـردد؛   الوجود مي هاي واجب اي از جلوه وجودشان است، آثار و افعال اختياري انسان نيز جلوه

الوجود وضوح بيشـتري پيـدا    اين صورت با حفظ انتساب آنها به خود انسان، انتساب آنها به واجب
چنان به موجودات قرب دارد که هيچ موجودي آن قرب را  تعالي آن سو، حق کند. بنابراين از يک مي

 به موجوديت خود ندارد؛ زيرا خداوند متعال منشـأ وجـود و ايجـاد اسـت؛ چنانچـه قـرآن كـريم       
رو همـه آثـار و افعـال موجـودات،      ). از اين١٦(ق:» و نَحن أَقْرب إِلَيه من حبلِ الْوريد«فرمايد:  مي

الوجود دارند. از سوي ديگر، چون مرتبه الوهيت خداوند آن چنان متعالي  انتساب حقيقي به واجب
عال ممکنات به خـود آنهـا   طراز او نيست؛ اينجاست که آثار و اف است که هيچ ممکني همسنگ و هم

شود. بنـابراين خداونـد متعـال در عـين قُـرب،       الوجود فاعل بعيد شمرده مي منتسب بوده و واجب
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درک اين حقيقت در پرتو توجه به افعـال نفـس    ٣٦فاعل بعيد است و در عين بعد، فاعل قريب است.
  قيقه خواهد آمد.توضيح بيشتر اين مطلب در ذيل قاعده بسيط الح ٣٧گردد. انسان روشن مي

هـايي اسـت کـه     گردد وحدت عددي با ويژگـي  گفتني است كه آنچه از واجب بالذات نفي مي
ها را از اعداد سلب كنـيم و يـا آنهـا را مـورد ملاحظـه قـرار        تر ذکر شد. اگر بتوانيم اين ويژگي پيش

ش آيـات قرآنـي   ندهيم، اسناد اعداد به واجب بالذات مشکلي ندارد. توضيح بيشتر اين نکته در بخ
  خواهد آمد.

وحـدت حقّـه    به اثبـات  الوجود، اينک وحدت حقّه و نفي وحدت عددي واجب در پرتو تبيين
  پردازيم. الوجود بالذات با تمسک به دو دليل مي حقيقي و نفي وحدت عددي واجب

  دليل اول: قاعده بسيط الحقيقه

قواعد بسـيار مهـم در منظومـه حکمـت      جزء» بسيط الحقيقهc کلّ الاشياء و ليس بشيء منها«قاعده 
کـه درک آن   داند يم يدر علوم اله يچيدهقاعده را از جمله مطالب پ ينا متعاليه است. صدرالمتألهين

کرده اسـت، بـس    يرابس يشعلم و حکمت خو هکه پروردگار آنان را از سرچشم يکسان يجز برا
قاعـده، بـه    يـن است، به خاطر ابـداع ا قاعده را مطرح کرده  يندر چند جا که ا ايشان ٣٨دشوار است.

  ٣٩.استدست نيافته قاعده  ينبه درک ا ياز او کس يششده است که پيادآور و  يدهخود بال
الوجود بالذات بسيط الحقيقه اسـت؛ و   واجب«تقرير اين دليل متشکل از صغري و کبري است: 

وجود بالذات کل اشيا است ال نتيجه اينکه، واجب». بسيط الحقيقه کل اشيا است و هيچ شيئي نيست
 نا«نويسد:  و هيچ شيئي نيست، و اين همان وحدت حقّه حقيقي است. ايشان در تقرير اين دليل مي

إلا مـايتعلق بالنقـائص و الأعـدام و الواجـب تعـالي بسـيط        هcكل الأشياء الوجودي هcكل بسيط الحقيق
  ٤٠».ه الوجودواحد من جميع الوجوه فهو كل الوجود كما أن كل هcالحقيق
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توضيح اينکه بساطت در مقابل ترکيب است و در برابر هر نـوع بسـاطت، نـوعي ترکيـب قـرار      
. ترکيـب  ٣. ترکيـب رياضـي؛   ٢. ترکيب صـناعي؛  ١اند از:  ترين اقسام ترکيب عبارت گيرد. مهم مي

. ترکيـب  ٦. ترکيب وجـود و ماهيـت در وجـودات محـدود؛     ٥. ترکيب اعتباري فلسفي؛ ٤طبيعي؛ 
هـا اسـت؛    اين قسم اخير بـدترين ترکيـب   ٤١. ترکيب از وجدان و فقدان.٧هيت از جنس و فصل؛ ما

الوجـود بالـذات از    واجب ٤٢اي از هستي ندارد. مرکب در اين ترکيب، هيچ بهره يزيرا يکي از اجزا
اين است که بسيط الحقيقـه کـل اشـيا     کبري� ٤٣ها مبرا و از تمام جهات بسيط است. همه اين ترکيب

 ـ آيد ينباشد، لازم م ياخداوند، کلِ اش يطبس يتاگر هوزيرا  ت؛اس و عـدم   يءکه ذات او از وجود ش
ذات او خلاف  يبو ترکبوده  يطکه فرض آن است که او بس يدر حال ؛باشد يافته يبترک يگرد يئيش

ايـن اسـت کـه    » فهو مرکـب  يءيسلب عنها ش هcکلّ هوي«يض گزاره فرض است. بنابراين عکس نق
الوجـود بالـذات کـه بسـيط      و اين گزاره بـر واجـب  » ل ما ليس بمرکب فهو لايسلب عنها شيءک«

اسـتدلال، از   ينا در است. »ياءکل الأش يقهالحق يطبس« معنيهمان  ينو ا محض است، صادق است
خُلـف   يب،ترک«مقدمه که  ين، و از ا»مرکب باشد يدنباشد، با ياکه کل اش يطيبس يتهر هو«که  ينا

درسـت  » اسـت  ياکل اش يطي،بس يتهر هو« يعنياول،  هجمل يضکه عکس نق يابيم ي، درم»است
 گويـد:  مقدمه اول که مي ملازمه در استدلال، لازم است نخست، صدق ينروشن شدن ا ياست. برا

اگـر   شود که يگفته مراستا  يناثبات شود. در ا» مرکب باشد يدنباشد، با ياکل اش يقهالحق بسيطاگر «
 يثيتح. ١ است: يثيتباشد، ذات او متقوم از دو ح يزهايينباشد، بلکه فاقد چ ياکل اش يقهلحقا يطبس

» ب«باشـد و  » الف« يقهالحق يطاگر بسيگر؛ براي مثال، د يءفقدان ش يثيتح. ٢يء؛ ش يکوجدان 
و » ب نبـودن « يثيـت و ح» الـف بـودن  « يثيـت اسـت: ح  يثيتدو ح يصورت، دارا يننباشد، در ا

بـا  » الـف بـودن  «، مفهـوم  صورت يکي بودندر  يراز باشد؛ دوم يثيتح ينتواند ع نمي اول يثيتح
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بـودن وجـود و     يکيچون  ؛است يهيامر بد ينمفهوم خواهد بود و بطلان ا يک» ب نبودن«مفهوم 
خود، منشأ انتزاع دو مفهوم وجـود و   يتواند به خود واحد نمي يثيتاز ح يزچ يکعدم محال است. 

جهـت   يـک از  يـز چ يـک بر  توانند ينم يضو دو نق يکديگرند يضوجود و عدم، نقا زير ؛عدم باشد
 يثيـت نباشـد، اتحـاد دو ح  » ب«باشـد و  » الف« الحقيقه يطکه بس ينا هصدق کنند. پس چون لازم

 ـ  يزملزوم آن ن ينلازم باطل است، بنابرا ينوجود و عدم است و ا  يقـه الحق يطباطل خواهد بـود و بس
» بـودن  ب «و » بـودن  الـف  «باشد و البته  يزن» ب« يدپس با .نباشد» ب«اشد و ب »الف«تواند  نمي

  ٤٤وارد نکند.خللي به نحو بساطت در او باشد تا به بساطت او  يدبا
 ـ  »يسـت انسان اسب ن« يه، قضاين مطلبتر شدن  روشن يبرا ينصدرالمتأله . زنـد  يرا مثـال م

از دو حال خارج  ،انسان» نبودن اسب « يا» ودناسب ب يرغ« يثيتح کنيم، يم يانرا ب يهقض ينا يوقت
اگر شـق اول   است.از آن  يرغ ياو  ستا» بودن  انسان« يثيتح ينع» نبودن اسب « يثيتح يا: يستن

 يـن ااش   باشـد، لازمـه  » نبـودن  اسب « ينانسان، از آن جهت که انسان است، ع يعنيدرست باشد، 
 يم؛را هم تعقل کرده باش »نبودن اسب « ين حال، معنادر هما يم،است که هرگاه انسان را تعقل نمود

انسان را تعقل کند، در همان  يکه هر کس معنا يستن ينچنزيرا مطلب باطل است؛  ينکه ا يدر حال
 يـز چ يـک  »نبـودن  اسب «تعقل انسان و تعقل  که ينچه رسد به ا يست،حال تعقل کند که او اسب ن

غافـل   يسـت، که او اسب ن يناما از ا کند ينسان را تصور ما يمعنا ،از اوقات، شخص ياريد. بسنباش
سـراغ   يـد رو، با ينآن. از ا ينانسان است و نه ع يمعنا لازمنه » نبودن اسب « يمعنا ين،است. بنابرا

 ـ» بودن انسان « يثيتاز ح يرنبودن غ  اسب يثيتشق دوم رفت و گفت: ح  يادشـده  يهاست. پس قض
  ٤٥.است يثيتمرکب از دو ح

 ه کل اشيا اسـت؛ زيـرا اگـر کـل اشـيا     الحقيق الحقيقه است و بسيط ين واجب بالذات بسيطبنابرا
الوجود بالـذات در   الحقيقه خلف فرض است. البته واجب نباشد مرکب خواهد بود، و ترکيب بسيط
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نويسـد:   عين بساطتش کل اشيا است اما ماهيات و وجودات خاص محدود آنها نيست. ايشـان مـي  
فهو تمام كل الأشياء علي وجه أشرف و ألطف و لايسلب عنـه   هcالحقيق كونه بسيطالوجود ل فواجب«

  ٤٦».ء إلا النقائص و الإمكانات و الأعدام و الملكات شي
در ايـن قاعـده، از سـنخ حمـل اولـي      » هcبسيط الحقيق«بر » كل الأشياء«نکته ديگر اينکه، حمل 

اما اينکه از سـنخ حمـل شـايع صـناعي      مفهومي و يا حمل شايع صناعي نيست؛ اولي روشن است،
رو، محمول بر موضـوع بـا    نيست؛ زيرا ملاک در حمل شايع، اتحاد موضوع و محمول است. از اين

الحقيقـه فقـط بـا     گردد؛ در حالي که شيء يا اشيا بـر بسـيط   هر دو حيثيت ايجاب و سلب، حمل مي
اشـاره دارد بـه اينکـه    » منهـا لـيس بشـيء   «شوند و در اين قاعده، عبارت  حيثيت ايجاب حمل مي

حيثيت سلبي در اين حمل وجود ندارد. بنابراين سنخ حمل در اين قاعده غير از حمل اولي و شـايع  
  ٤٧صناعي است و از قبيل حمل محدود بر مطلق و مشوب بر صرف و رقيقت بر حقيقت است.

عليـت فـاعلي   تـوان از راه تشـکيک تفاضـلي حقيقـت وجـود و راه       الحقيقه را مي قاعده بسيط
و  يـده قاعـده، بـه خـود بال    ينبه خاطر ابداع اصدرالمتألهين  ٤٨خداوند نسبت به اشيا نيز اثبات كرد.

 ـ يششده است که پيادآور  . ايشـان در جـايي   اسـت دسـت نيافتـه   قاعـده   يـن بـه درک ا  ياز او کس
ي حکـيم سـبزوار   ٤٩».و هذا مطلب شريف لم أجد في وجه الأرض من له علـم بـذاك  «نويسد:  مي

عنـوان مـورد بحـث قـرار      يـن در آثار عرفا به طور منظم و بـا ا  يقهالحق يطبس همفاد قاعد معتقد است
مختلف در ابواب وحدت و کثرت، فـراوان   هاي با عبارت توان يموضوع را م ينا ينگرفته است، ول

قاعـده و   نکرد يبرهان گرداند، يحکما ممتاز م يگرقاعده از د ينادر را صدرالمتألهين  آنچه ٥٠.يافت
و اسـتفاده   يکلاي   مطلب به عنوان قاعده ينا يستأس همچنينله است. ئمس يو فلسف يمنطق يلتحل

  متألّه است. يمحک يناهاي  نوآورياز  ي،از آن در ابواب مختلف حکمت اله
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الحقيقه کاربردهاي فراواني دارد و در اثبات مسائل مختلف فلسـفي از آن اسـتفاده    قاعده بسيط
  از جمله در اثبات مسائل زير: گردد؛ مي

 ٥٢الوجـود بالـذات؛   . کمـال مطلـق بـودن واجـب    ٢ ٥١. وحدت حقّه حقيقي واجب بالـذات؛ ١ 
الواجب «. اثبات قاعده ٤ ٥٣سريان صفات ذاتي و حقيقي واجب بالذات در همه موجودات عالم؛..٣

 ٥٥کمونـه؛  بـن الوجـود و دفـع شـبهه ا    . اثبات توحيد واجب٥ ٥٤؛»بالذات واجب من جميع الجهات
تفصيل اين موارد و نيز بررسي موارد ديگري کـه قاعـده فـوق در     ٥٦يش؛خو يواق اتحاد نفس با..٦

آنچـه در اينجـا مـورد نظـر اسـت، اثبـات        ٥٧آنها نيز کاربرد دارد، خارج از عهده اين نوشتار اسـت. 
  چنين است:وحدت حقّه حقيقي واجب بالذات در پرتو اين قاعده است (کاربرد اول) که تقرير آن 

پـس   يشاناستفاده کرده است. ا الحقيقه يطبس همطلب از قاعد يناستدلال بر ادر  ينصدرالمتأله
 ـ »يبرهان عرش« يد،بر توح يقبل يحکما يناز ذکر براه کنـد و معتقـد اسـت ايـن      يخود را اقامه م

ايشان نخست  ٥٨ن نيز سودمند نيست.ان سودمند نيست، بلکه براي متوسطابرهان نه تنها براي ناقص
 ؛در ذات خود مصداق واجب بودن اسـت  ي،تعال واجب يقتکه حقترتيب  آورد، بدين اي مي مقدمه

بـدون آن کـه لازم باشـد     ،حکم کرد که او موجود اسـت  توان يذات خداوند م هتنها با ملاحظ يعني
 ـحکم به واجب و موجود بـودن او،   يکرد. اگر برا ملاحظهاز ذات او را  يرغ يگريجهت د  هملاحظ

باشـد؛   يربه غ يازمنداست که خدا در واجب و موجود بودن ن ينااش  هباشد، لازم يازن يگريد  جهت
آن، واجـب و موجـود    هکه به واسط يستدر ذاتش ن يگرياست و جهت د يطبس يتعال اما ذات حق

 ـ يح،صـح  هـاي  يثيتح هالوجود، بذاته، به هم لازم است واجببا توجه به اين مطلب،  باشد. ابق مط
از کمـالات   يکمـال  يـا مرتبـه از وجـود باشـد و     يـک الأمر، موجود و واجب باشد. اگر او فاقد  نفس

مصداق حمل وجـوب   ي،تواند به تمام او نمي يقتحق يگررا دارا نباشد، د» هو موجود موجود بما«
 ـ  ينو وجود گردد و در ا تحصـل و   يـت، : جهـت فعل شـود  يصورت، ذات او مرکب از دو جهـت م
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صـورت، چـون ذات او مرکـب از دو     يـن آن کـه در ا كوتاه سخن امتناع.  ياو جهت امکان وجوب، 
و  يـد باشـد و توح  يقـي تواند واحـد حق  )، نمييجهت عدم يکو  يجهت وجود يکجهت است (

جهـات،   يـع از جم يـد الوجود بالذات، با که واجبآيد  برمي قدمهم ينوحدت حقّه داشته باشد. از ا
وجـود داشـته    يـز او ن يـر در غ ياو حاصل باشد و اگر کمال يبرا يدبا يمالواجب بوده، هر کمال و ج

  مترشّح از ذات او و نور وجود او باشد. يدباشد، با
الوجود بالذات، متعدد باشـد و مـا دو واجـب     اگر واجب پردازيم: با اين مقدمه به تقرير دليل مي

از دو حال خـارج   يزدو چ يانملازمه م يرازباشد؛  يذات هآن دو، ملازم يانم يدنبا يم،بالذات داشته باش
 لـت، و بنـابر هـر دو حا   ٥٩هسـتند  يهر دو، معلول علت ثالث يااست و  يگريمعلول د يکي يا: يستن

اگـر دو واجـب    ين،خلاف فرض است. بنابرا ينکه ا شود يآنچه واجب فرض شده است، معلول م
آن را  يگـري ال و وجود و تحصل باشند کـه د از کماي  مرتبه يدارا يدها بانهر کدام از آ يم،داشته باش

از کمـال  اي  مرتبه قدرو، هر کدام از آنها فا ينبه او افاضه نشده است. از ا يزن يگريندارد و از جانب د
محض و وجوبِ بحـت و   يتفعل يثيتح يداراآنها ذات هر کدام از  يب،ترت ين. بدگردد يو وجود م

نخواهـد   يقـي بوده، واحد حق يگريد يزچ انو فقد يزيبلکه مصداق حصول چ يست،کمال اکمل ن
منافـات   يذات بو ذات، با وجو يقتدر حق يبکه ترک يدر حال ؛صورت، او مرکب است ينبود. در ا

الوجـود   که خلف است. پس واجب شود يم ير واجبغ يم،ا ه واجب فرض کردهچآن ،دارد. بنابراين
وجود بما هو  يکمالهاي  يثيتو ح ياتب وجودمر هتمام تحصل و کمال وجود را دارا بوده، هم يدبا

داشـته   ييهمتـا  ل،و کمـا  يتو فعل يلتتواند در وجود و فض ، او نميبنابراينباشد. داشته موجود را 
  باشد. خيرها ها و منبع تمام کمال ههم هسرچشم يدباشد. ذات او، خود با
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جهـات بـوده، واحـد     يـع مالوجود از ج الوجود بالذات، واجب ، روشن شد که واجببالا يانب با
. بنابراين وحدت حقّه دارد و نه تنها در خارج، ثاني ندارد، بلکه فرض ثاني نيز ندارد يياست و همتا

  ٦٠براي آن محال است.
الحقيقـه را در مـورد غيـر     در پايان، توجه به اين مسئله مهم است که صدرالمتألهين قاعده بسيط

ورد نفس، معتقـد اسـت نفـس بـا وحـدتش همـه قـواي        داند؛ چنانچه در م ذات الهي نيز جاري مي
النفس في وحدته التي هي ظـل  «نويسد:  حکيم سبزواري نيز به پيروي از ايشان مي ٦١خويش است.

اين مطلب با حصر وحدت حقّه در واجـب   ٦٢».الوجود تعالي کلّ القوي التي لواجب هcالحقّ هcالوحد
راتبي است و بالاترين اين مراتب وحدتي است کـه  بالذات منافات ندارد؛ زيرا وحدت حقّه داراي م

نه تنها تکثر ندارد، بلکه فرض تکثر نيز براي آن محال است؛ اين وحدت، منحصر در واجب بالذات 
تر وحدت براي غير ذات الهي نيز ثابـت   است، بلکه ذات واجب عين وحدت است؛ اما مراتب پائين

لاترين مرتبه بساطت، نفي هرگونه ترکيبـي اسـت، و   است، همچنان که بساطت نيز مراتبي دارد و با
تر بساطت گرچه از لحاظي بسـاطت   اين نوع بساطت فقط براي ذات الهي ثابت است. مراتب پائين

» الحقيقـه  بسـيط «کـه محمـول   » کـل الاشـياء  «دارند اما بسيط من جميع الوجوه نيستند. بنابراين 
ير ذات الهي محدود است و در مورد ذات الهي شـامل  باشد نيز مراتبي دارد و دايره آن در مورد غ مي

  شود. همه اشيا مي

  دليل دوم: قاعده صرف الشيء

از قواعد مهم فلسفه است که در مسائل مختلف فلسفي بـا  » صرف الشيء لايتثني و لايتکرر«قاعده 
ين قاعده الوجود بد شيخ اشراق در اثبات توحيد واجب ٦٣گردد. عناوين گوناگوني از آن استفاده مي

صدرالمتألهين نيز در اثبات  ٦٤ياد كرده است.» لاميز في صرف شيء«تمسک جسته و از آن با عنوان 
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برخي مسائل فلسفي، از جمله کيفيت اتصال نفس ناطقه به عـالم عقـول، ابطـال تناسـخ و پـذيرش      
  ٦٥صور متعدد توسط هيولاي اولي به اين قاعده تمسک نموده است.

  نويسد: الوجود با تمسک به اين قاعده مي حيد واجبشيخ اشراق در اثبات تو
و  ،اذ لاميز في صـرف شـيء   ،صرف الوجود الذي لااتم منه كلّ ما فرضته فاذا نظرت فهو هو

ا    هcاذ الذي فصله الذهن الي وجود و ماهي ،المخالط منه ليس هو الواجب المذكور لـيس ممـ
مـن المقـولات؟ و هـذه     هcتحت مقول هcروركيف و يقع بالض هcلايقبل العرضي و يمنع الشرك

ات الهاميعرشيc٦٦.و ليس في الوجود واجبان الوجود لايتكثّر اصلاً فواجب ه  
الوجود دومي نـدارد،   الوجود است و صرف تقرير اين برهان چنين است: واجب بالذات صرف

  پس واجب بالذات دومي ندارد.
ب بـه چيـزي خـارج از ذات اسـت. واجـب      توضيح اينکه، صرف به معناي خالص و غير مشو

الوجود نباشد مرکب خواهد بود؛ در حالي کـه واجـب    الوجود است؛ زيرا اگر صرف بالذات صرف
، چنـين اسـت   »صرف الشيء لايتثني و لايتکرر«بالذات بسيط بوده و هيچ نوع ترکيبي ندارد. اثبات 

يـازي از ديگـري دارد؛ در حـالي کـه     الامت که اگر صرف الشيء متکثر باشد، هـر کـدام از آنهـا مابـه    
  ٦٧الامتياز داشتن با صرافت منافات دارد. بنابراين صرف الشيء دومي ندارد. مابه

كند؛ زيـرا اگـر بـراي واجـب بالـذات کـه        برهان فوق وحدت حقّه واجب بالذات را اثبات مي
رد، بلکـه  الوجود است، دومي فرض شود، منافي صرافت اوست. بنابراين نه تنها دومـي نـدا   صرف

  فرض دوم نيز براي آن محال است، و مفاد وحدت حقّه حقيقي همين است.
  ٦٨کمونه ناتوان است. در دفاع از شبهه ابن بالاصدرالمتألهين معتقد است دليل 

الشـيء منحصـر در واجـب بالـذات      شود اين است کـه صـرف   اي که در اينجا مطرح مي مسئله
گـردد. از   در مورد هـر صـرفي جـاري مـي     بالابراين قاعده نيست؛ زيرا مصاديق ماهوي نيز دارد. بنا
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شود منحصـر در   رو بايد ملتزم شد به اينکه وحدتي که با اين قاعده براي واجب بالذات ثابت مي اين
  واجب بالذات نيست، بلکه براي هر صرفي ثابت است.

تبيـين شـده    نگارنده معتقد است چون قاعده بالا از جانب شيخ اشراق در بستر اصالت ماهيـت 
ناپذيري هر چيـزي بـه حسـب     شود؛ و پاسخ آن است که صرافت و تثنيه مطرح مي بالااست اشکال 

ناپذيري در مصاديق ماهوي به اين است کـه چيـزي غيـر از سـنخ      باشد. صرافت و تثنيه خودش مي
خودش در او وجود نداشته باشد. صرف بياض آن است که غير بياض در او نباشـد. صـرف وجـود    

ن است که غير وجود در او نباشد. بنـابراين صـرافت هـر چيـزي بـه حسـب خـودش ملاحظـه         اي
ناپـذيري خـدا نيـز بـه حسـب خـودش        الوجود است تثنيه گردد؛ و چون واجب بالذات صرف مي
ناپذيري که در مورد واجب بالذات مطرح است، در مورد غيـر واجـب    باشد. پس وحدت و تثنيه مي

اينکه صرافت همانند بساطت مراتبي دارد. اگـر قاعـده فـوق در بسـتر     بالذات مطرح نيست. نتيجه 
الشـيء مسـاوي    شود؛ زيرا در ايـن صـورت صـرف    اش عوض مي اصالت وجود تبيين شود، نتيجه

ناپذيري آن نيـز مراتبـي دارد.    الوجود مراتبي دارد تثنيه گردد و همچنان که صرف الوجود مي صرف
الوجود اسـت وحـدتي دارد کـه بقيـه ندارنـد؛ موجـودات        فواجب بالذات که بالاترين مرتبه صر

امکاني نيز مراتبي از صرافت وجودي را دارند اما چون نوعي ترکيب در آنها راه دارد صـرافت آنهـا   
مشوب به نقص مرتبي است. بنابراين وحدت حقّه واجب بالذات براي غير او ثابت نيسـت. مؤيـد   

الوجود بـر   ز در شرح اصول کافي با تمسک به قاعده صرفاين گفتار اين است که صدرالمتألهين ني
  ٦٩كند و تعبيرات بسيار نزديکي به تعبيرات شيخ اشراق دارد. وحدت خداوند استدلال مي

الشيء است، بـا ايـن    الحقيقه، باز توليد قاعده صرف برخي از پژوهشگران معتقدند قاعده بسيط
الحقيقـه در بسـتر اصـالت     ، اما قاعـده بسـيط  الشيء در بستر اصالت ماهيت تفاوت که قاعده صرف

  ٧٠وجود مطرح شده است.
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  اثبات وحدت حقّه و نفي وحدت عددي خداوند در پرتو نقل

الوجود جزء معارف نابي است که در قـرآن   اثبات وحدت حقّه حقيقي و نفي وحدت عددي واجب
سرآغازي بـراي آن   ����يتب و روايات مورد توجه قرار گرفته است، بلکه آيات قرآني و روايات اهل

معتقد است فلاسفه قـديم   ����تر گفته شد علامه طباطبايي اند. چنانچه پيش در فلسفه اسلامي گشوده
انـد.   از يونان گرفته تا مصر و اسکندريه و غيره نيز همين وحدت عـددي را مـورد توجـه قـرار داده    

آن کريم نخستين گام را كند. قر احتجاجات متکلمين نيز چيزي جز وحدت عددي خدا را ثابت نمي
  ٧١از اين راز، پرده برانداخته است. ����در اين وادي برداشته و کلمات امام علي

  الف) آيات قرآن کريم

 الوجـود اشـاره دارد؛   اثبات وحدت حقّه و نفي وحدت عددي واجبآيات فراواني از قرآن کريم به 
اي از ايـن   در اينجا به پـاره  گرفته است. گرچه اين الفاظ در قرآن نيامده اما مفاد آنها مورد توجه قرار

  پردازيم: آيات مي
در تمام آياتي که خداوند به وصف قهاريت متصف شده، وحـدت و قهاريـت خداونـد در     .١

لمـنِ  «)؛ ٤٨(ابـراهيم: » و بـرزُواْ لل¥ـه الْواحـد الْقَهـار    «کنار هم قرار گرفته است؛ براي مثال، 
ل¥هل موالْي لْكار الْمالْقَه دنِ أَ«) و ١٦(غافر:» الْواحجيِ السبيا صاح  أَمِ الل¥ه رخَي قُونتَفَرم بابأَر

ارالْقَه دواحد عددي مقـارن بـا مقهوريـت اسـت؛ زيـرا محـدوديت       ٣٩(يوسف:» الْواح .(
گردد. تنهـا  اش او را مقهور نموده و باعث شده واحد باشد و بقيه مراتب از او سلب  وجودي

بنابراين وحدت همـراه   ٧٢گونه مقهوريتي ندارد و قهار مطلق است. واحد حقّه است که هيچ
  قهاريت مطلق همان وحدت حقّه وجوبيه است.
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»٣١«

مطابق آيات فراواني، همه کمالات وجودي براي خداوند متعـال ثابـت، بلکـه منحصـر در      .٢
الل¥ه لَا إِلَاه إِل¥ا هـو  «)، ٢(فاتحه:» ب الْعالَمينالْحمد لل¥ه ر«فرمايد:  اوست؛ چنانچه خداوند مي

 ـ «) و ٨(طه:» لَه الْأسَماءُ الحُسني هءاَل ـهونن داتخ©ذُواْ مًوcاً   هشَـي ل¥ـايخَلُْقُون    و يخُلَْقُـون ـمه و
). از آنجا كـه  ٣(فرقان:» و لَانُشُوراً هcًو لَاحيو تاًو لَايملكُون مو و لَانَفْعاً لَايملكُون لأنَفُسهِم ضراً

واحد عددي محدوديت وجودي دارد و در نتيجـه، کمـالات آن نيـز محـدود اسـت، تنهـا       
واحدي که واجد همه کمالات بوده و فاقد هيچ کمالي نيست بـالاترين مرتبـه واحـد حقّـه     

  نمايند. بت ميبنابراين آيات فوق وحدت حقّه خداوند را نيز ثا ٧٣است.
أَلَـا  «فرمايـد:   مطابق آيات قرآن، خداوند متعال بر همه چيز احاطه دارد؛ چنانچه خداوند مي .٣

)؛ در ٦٠(اسـراء: » و إِذْ قُلْنا لَك إِن ربك أَحاطَ باِلن¥اس«) يا ٥٤(فصلت:» ل شيءٍ محِيطٌإِن¥ه بِكُ
برخوردار باشـد، بـر ماسـواي خـود     حالي كه واحد عددي هر چند از مرتبه وجودي بالايي 

اش مانع است. پس تنها واحد حقّـه اسـت کـه     احاطه مطلق ندارد؛ زيرا محدوديت وجودي
احاطه مطلق بر ماسوا دارد. وجود غيرمتناهي خداونـد بـر همـه وجـودات متنـاهي احاطـه       

  نمايند. بنابراين آيات فوق نيز وحدت حقّه خداوند را ثابت مي ٧٤دارد.
الل¥ـه   * قُلْ هـو الل¥ـه أَحـد   «در سوره اخلاص به احديت توصيف شده است:  خداوند متعال .٤

دمالص * ولَدي لَم و دلي لَم * دا أَحكُفُو كُن ل¥هي لَم علامه طباطبايي با بيان ٤-١(اخلاص:» و .(
باشـد،   گردد کـه امکـان فـرض تعـدد وجـود نداشـته       اينكه لفظ احد در جايي استعمال مي

 نويسد: مي

أو  هcفي الإثبات من غير نفـي و لاتقييـد بإضـاف   » هو الل¥ه أَحد«فاستعمال لفظ أحد في قوله:  
هويته تعالي بحيث يدفع فرض من يماثله في هويته بوجه سواء كان واحـداً  وصف يفيد أن 

  ٧٥.رجفهو محال بحسب الفرض الصحيح مع قطع النظر عن حاله بحسب الخا أو كثيراً
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  ١٣٩٢ بهار، ٢٦ ، پياپياول، شماره هشتمسال معارف عقلي،   
  

»٣٢«  

و ما من إِلـه إِلا¥   هcٍلَقَد كَفَر ال¥ذين قالُوا إِن الل¥ه ثالثُ ثَلاثَ«د: فرماي خداوند در رد عقيده نصارا مي .٥
دواح القدس ـ يعنـي اقـانيم ثلاثـه ـ       ). نصارا معتقدند از ميان أب، ابن و روح٧٣(مائده:» إِله

القـدس اسـت و سـومين     در عرض ابن و روحخداوند سومين خدا است؛ بنابراين خداوند 
كنند، وحـدت عـددي    دهد. اين وحدتي که نصارا براي خداوند اثبات مي آنها را تشکيل مي

خداوند متعال چنين وحدتي را مـردود دانسـته و    ٧٦گيرد. است؛ زيرا در عرض بقيه قرار مي
  داند. اعتقاد به آن را کفر مي

نه تنها » رابع ثلاثهc«کفر است اما تعبير » هcٍثالثُ ثَلاثَ«تعبير توجه به اين نکته لازم است که گرچه 
إِلا¥ هـو رابِعهـم و    هcٍثَلاثَ  ما يكُون من نَجوي«فرمايد:  کفر نيست، بلکه عين توحيد است. خداوند مي

سٍلاخَمcني هلاأَد و مهسساد وإِلا¥  إِلا¥ ه لاأَكْثَر و كذل نما كانُوا م نأَي مهعم وتفـاوت  ٧(مجادلـه: » ه .(
، خداوند متعال در عرض بقيه قرار گرفته اسـت،  »هcٍثالثُ ثَلاثَ«اين دو تعبير در اين است که در تعبير 

الوجودند؛  گانه، محدوديت وجودي دارند، و در نتيجه ممکن بنابراين هر کدام از اين موجودات سه
، خداوند در عرض آنها قرار نگرفته است، بلکـه احاطـه و معيـت    »رابع ثلاثهc«ر در حالي که در تعبي

  ٧٧آنكه عددي را تشکيل دهد و در عرض آنها قرار گيرد. قيومي به آنها دارد و با همه آنها هست، بي
از نكات ديگر آيه اين است که اسـتعمال اعـداد در مـورد خداونـد متعـال بـا حـذف ويژگـي         

هاي لازم اعداد نيسـت، بلکـه    ي ندارد؛ ويژگي محدوديت نيز جزء ويژگيمحدوديت آنها محذور
جزء لوازم برخي مصاديق آنها است. بنابراين در اصل عدديت اعداد دخالتي نـدارد. قاضـي سـعيد    

ثم انّه لامحذور في إطلاق الرابع و الخامس عليه تعـالي لأنّهمـا و أمثالهمـا ليسـت مـن      «نويسد:  مي
رسد ايـن تعليـل    به نظر مي ٧٨».لاالثالث هcاتب الوحدات، لأن اسم العدد هو الثلاثأسماء العدد بل لمر

  باشد. مي» هcٍثالثُ ثَلاثَ«نادرست است؛ زيرا لازمه آن، صحت استعمال تعبير 
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»٣٣«

آيات ديگري نيز بر وحدت حقّه وجوبيه و نفي وحدت عددي خداوند دلالت دارند که جمـال  
  پرداختن به آنها نيست.

  واياتب) ر

در اينجا بـه  . الوجود اشاره دارند اثبات وحدت حقّه و نفي وحدت عددي واجبروايات فراواني به 
  پردازيم. اي از اين روايات مي پاره

در پاسخ پرسش اعرابي در جنگ جمل در روايـت جـامعي بـه تفسـير وحـدانيت       ����امام علي )١
 كند: خداوند پرداخته و چهار معنا براي آن ذکر مي

ل¥ و      :أَقْسامٍ هcِقَولَ في أَن الل¥ه واحد علَي أَربعإِن الْ ز¥ و جـ ه عـ ي الل¥ـ فَوجهان منْها لَايجوزَان علَـ
َالْأع ابب بِه دقْصي داحلِ ولُ الْقَائفَقَو هلَيع وزَانجلَاي ا الل¥ذَانَفَأم يهف تَانثْبي انهجوا دذَا مفَه اد

 ـ ولُ   ،هcٍلَايجوزُ لأَن ما لَاثَاني لَه لَايدخُلُ في بابِ الْأعَداد أَ ما تَري أَن¥ه كَفَر من قَالَ ثالثُ ثَلاثَ و قَـ
ل¥     الْقَائلِ هو واحد من الن¥اسِ يريِد بِه الن¥وع من الْجنِْسِ فَهذَا ما لَايجوزُ بيِه و جـ ه تَشْـ علَيه لأَن¥ـ

    سي د لَـ و واحـ ي   ربنَا عن ذَلك و تَعالَي و أَما الْوجهان الل¥ذَان يثْبتَان فيه فَقَولُ الْقَائلِ هـ ه فـ لَـ
ي     شبه كَذَلك ربنَا و قَولُ الْقَائلِ إِن¥ه عز¥ و جل¥  الْأشَْياءِ م فـ ه لَاينْقَسـ أَحدي الْمعنَي يعني بـِه أَن¥ـ

  ٧٩.وجود و لَاعقْلٍ و لَاوهمٍ كَذَلك ربنَا عز¥ و جل
نفي شبيه، و  يوحدت به معنانوعي، وحدت ي، وحدت عدداند:  چهار معناي فوق بدين ترتيب

 ـ   ����. امام عليبساطت ذات يوحدت به معنا دت عـددي را از خداونـد سـلب    در ايـن روايـت وح
  نمايند. مي

در برخي روايات، احديت و واحديت با تأويل بردن به عـدد، از خداونـد متعـال سـلب شـده       )٢
الْواحد بلَِاتَأْوِيـلِ  «فرمايند:  و نيز مي ٨٠»بلَِاتَأْوِيلِ عددالأحد «فرمايند:  مي ����است. امام علي

دد٨١».ع  
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  ١٣٩٢ بهار، ٢٦ ، پياپياول، شماره هشتمسال معارف عقلي،   
  

»٣٤«  

رش درآمدن) و حد از خداوند متعال سلب شـده اسـت. امـام    در روايات فراواني، عد (به شما )٣
و من أَشَار إِلَيه فَقَـد  «فرمايند:  و نيز مي ٨٢»لَايشْملُ بحِد و لَايحسب بِعد«فرمايند:  مي ����علي

و مـن  ...  رفَِتُهأَولُ الدينِ معحضرت در اين بخش از خطبه اول ( ٨٣». حده و من حده فَقَد عده
نمايند که از يک طـرف کمـال معرفـت خداونـد بـه نفـي صـفات         ) اشاره مي حده فَقَد عده

انجامد و از سوي ديگر، اثبات صفات مستلزم اثبات وحدت عـددي بـراي خـدا اسـت.      مي
  بنابراين کمال معرفت خداوند مستلزم نفي وحدت عددي از او است.

قلّـت  ». غَيره قَليل هcِكُل³ مسمي باِلْوحد«فرمايند:  د را متصف به قلّت ميواحد بالعد ����امام علي )٤
گونـه   در همه واحدهاي عددي وجود دارد، مگر در بالاترين مرتبه وحدت حقّـه کـه هـيچ   

شـوند. ايـن مراتـب از     قلّتي وجود ندارد. مراتب پائين وحدت حقّه نيز متصف به قلّت مـي 
  وحدت عددي هستند. نگاهي ديگر، داراي

 ـ «فرمايند:  در توصيف معيت خداوند با اشيا مي ����امام علي )٥ و غَيـر كُـل´    هcٍمع كُل´ شَـيءٍ لَابِمقَارنَ
  چنين معيتي جز با وحدت حقّه واجبيه سازگار نيست. ٨٤».هcشَيءٍ لَابِمزَايلَ

انـد كـه    خداوند پرداخته روايات فراوان ديگري نيز به اثبات وحدت حقّه و نفي وحدت عددي
  ذکر همه آنها نيازمند کتاب مستقلي است.

  وحدت عددي خداوند در صحيفه سجاديه

نيز در صحيفه سجاديه در موارد مختلفي به اثبات وحدت حقّه و نفي وحـدت عـددي    ����امام سجاد
 ـ   ٨٥اند. خداوند متعال اشاره نموده ت و اكنون مسئله قابل طرح اين است که حضـرت در دعـاي بيس

ظاهر اين تعبيـر، اسـناد    ٨٦».العدد هcلك يا إلهي وحداني«فرمايند:  هشتم خطاب به خداوند متعال مي
  وحدت عددي به خداوند متعال است که مخالف عقل و نقل است.
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»٣٥«

هفـت   ����اند. سـيد عبـداالله شـبر    البته پژوهشگران، وجوه مختلفي براي اين تعبير شريف آورده
آميز بوده و با ظاهر اين تعبيـر منافـات دارد. نگارنـده     ياري از آنها تکلفاما بس ٨٧كند. توجيه ذکر مي

  معتقد است بهترين توجيه اين تعبير اين است كه:
عددساز است؛ چرا كه همه اعـداد از   ٨٨کند. واحد عدد نيست؛ زيرا تعريف کم بر آن صدق نمي

 ،العدد إنما يتقوم بالوحدات لاغير« نويسد: باره مي آيند. علامه حلّي در اين تکرر واحد به وجود مي
 ـ هcو ثلاث هcو لابسبع هcو أربع هcو لابست هcو خمس هcبخمس هcمتقوم هcفليست العشر بـل   ،و اثنـين  هcو لابثماني

بنابراين واحد لابشرط، وحدت جمعي است و در تمـام   ٨٩».بالواحد عشر مرات، و كذلك كل عدد
اوند متعال نيز داراي چنين وحدت جمعي و سعي اسـت و در  مراتب عدد حضور و ظهور دارد. خد

ساز است اطلاق واحـد بشـرط لا بـر     تمام مراتب هستي حضور و ظهور دارد. بنابراين آنچه مشکل
خدا است اما اطلاق واحد لابشرط، اشکالي ندارد. اين وجه از سوي برخي پژوهشـگران همچـون   

  ارائه شده است. ٩٣ملااسماعيل اسفراينيو  ٩٢قاضي سعيد ٩١،فيض کاشاني ٩٠حکيم سبزواري،
  نويسد: حکيم سبزواري مي

من قصور نظر بعض النّاظرين: و هـو   ����قد أشرنا إلي دفع إشكال يترائي من قول المعصوم
ه تعـالي أجـلّ     هcالّتي هي ثاني هcالمضيق هcالمحدود هcهي الوحد هcالعددي هcأن الوحد اثنين، و اللّـ

ه  « هcالعزل هcو لاثاني له، بائنا بينون هcالحقيقي هcالحقّ هcمنها، إذ له الوحد لقد كفر الذين قالوا إن اللّـ
 هcالجمعي هcكالوحد هcفبيان الدفع: أن لوجهك الّذي هو نورك و ظهورك وحداني ».هcثالث ثلاث

 ـاي للواحد لابشرط، الذي علمت أن جميع مراتب العدد ا الّتي للعدد هcو السعي  هcلغير المتناهي
  ٩٤.منازله و هو راسمها و مبديها و عادها و مفنيها

  نويسد: مي ملااسماعيل اسفرايني همچنين
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  ١٣٩٢ بهار، ٢٦ ، پياپياول، شماره هشتمسال معارف عقلي،   
  

»٣٦«  

پس ظاهر گرديد كه وحدت به قسمي از اقسام، لامحاله در افراد تمام موجودات هسـت و  
وحدت، كثـرت صـورت نبنـدد. و دانسـتي كـه وحـدت حقـه حقيقيـه، صـرف ذات           بي

و او را است وحدت عمومي، كه سعه و احاطه وجود است به واسـطه   الوجود است واجب
تماميت ذات و رحمت عامه و فيض اقدس در مقـام فعـل. و او را اسـت وحـدانيت عـدد،      

و في كلّ شـيء لـه   » «العدد هcو له وحداني: «����وارد است: قال ����محمد چنانچه در زبور آل
بينـي آيـت    دأ اعـداد اسـت، نظـر كنـي، مـي     هرگاه به واحد كه مب ».تدلّ علي أنّه واحد هcآي

داني كه تا واحد نباشد و مكرر نشود، اثنين و ثلاث و عشـره حاصـل    وحدت حقه را؛ و مي
نشود. و اصل همه اعداد، واحد است و واحد با همه آنها و در همه هسـت. قبـل از همـه، و    

  ٩٥بعد از همه واحد است، هو الأول و هو الآخر.
  ٩٦سوي پژوهشگران ذکر شده است. توجيهات ديگري نيز از

  نتيجه

برداشت غالب متکلمين و فلاسفه پـيش از شـيخ اشـراق و صـدرالمتألهين از واحـديت خداونـد،       
بار شيخ اشـراق آشـكارا از وحـدت غيرعـددي خداونـد       وحدت عددي بوده است. براي نخستين

وحـدت عـددي    سخن گفته است. مطابق آيات، روايات و براهين عقلي، وحدت خداوند از سـنخ 
. امکـان فـرض تکثـر؛    ٢قـوع تکثـر؛   . امكـان و ١نيست؛ زيرا وحدت عـددي چنـد ويژگـي دارد:    

. انتفاء احاطه قيـومي بـه همـه    ٥. انتفاء معيت با همه اشيا؛ ٤داري؛  محدوديت وجودي و ماهيت..٣
ذات الهـي  هـا در   پذيري به قلّت؛ و... چون اين ويژگـي  . اتصاف٧. فقدان کمالات همه اشيا؛ ٦اشيا؛ 

موجود نيستند، وحدت خداوند وحدت عددي نيست. وحدت حقّه واجبيه و نفي وحدت عـددي  
کـه توسـط صـدرالمتألهين و    » بسيط الحقيقهc کل الاشـياء «الوجود با تمسک به دو برهان  از واجب

  ست.اند، قابل اثبات ا گذاري شده که توسط شيخ اشراق پايه» صرف الشيء لايتثني و لايتکرر«برهان 
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                                        اثبات وحدت حقّه و نفي وحدت عددي خداوند در پرتو عقل و نقل                                                                         
  

»٣٧«

  ها نوشت يپ
  

  .٨٧، ص٧، جالميزانسيد محمدحسين طباطبايي،  .١
  .١٥٠، ص١، جcاليونانيه cتاريخ الفلسفهر.ک: مصطفي النّشار،  .٢
  .١٥٨همان، ص .٣
  .١٥٩همان، ص .٤
  همان. .٥
  .١٥٩، ص١، جهمانمصطفي النّشار،  .٦
  .١٠٤، ص٧، جالميزانسيد محمدحسين طباطبايي،  .٧
  .٦٠، صالالهيات من کتاب الشفاءسينا،  ابن .٨
  .٣٦٤همان، ص .٩

  .٣٦٧همان، ص .١٠
  .٢٩١، ص١، ج١٥٦كلمه ،هزار و يك كلمهزاده آملي،  حسن حسن ، پاورقي؛٣٦٤همان، ص .١١
 .٧٠، ص٦، جالميزانسيد محمدحسين طباطبايي،  .١٢
  .١٠٤-١٠٣، ص٧همان، ج .١٣
 .٣٥، ص١، جمجموعه مصنفات شيخ اشراقالدين سهروردي،  . ر.ک: شهاب١٤
 ؛٣٥، صالآيـات  اسـرار   همو،؛١١٢-١١١، ص٦ج، cهالعقلي cهفي الأسفار الأربع cهالمتعالي cهالحكم صدرا،ملار.ک:  .١٥

 .٢٨، ص٤، جشرح اصول الکافيهمو، 
  .٥٢٦-٥٢٥، ص٢، جcهالحکم cهنهايسيد محمدحسين طباطبايي،  .١٦
 .٥٣٧ر.ک: همان، ص .١٧
 ـ ؛ ملاهادي سبزواري، ١٠٨-١٠٦ص همان، سينا، ر.ک: ابن .١٨ ؛ سـيد محمدحسـين   ٣٨٧، ص٢ج، cهشـرح المنظوم

 .٥٣٤، ص٢، جcهالحکم cهنهايطباطبايي، 
 .٥٣٥-٥٣٤، ص٢، جcهالحکم cهنهايسيد محمدحسين طباطبايي،  .١٩
 همان. .٢٠
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  ١٣٩٢ بهار، ٢٦ ، پياپياول، شماره هشتمسال معارف عقلي،   
  

»٣٨«  
  

  .٥٣١-٥٣٠همان، ص .٢١
 .٥، تعليقه٥٣٤همان، ص .٢٢
علـي و  «همـو،   ؛٩١، ص٧، جالميـزان ؛ سيد محمدحسين طباطبايي، ٤٤، ص٤، جاصول الکافي شرحصدرا، ملا .٢٣

 ـ cهمجموعدر » لفلسفهc الالهيهcا  ،١٦، جمجموعـه آثـار  ؛ مرتضـي مطهـري،   ٣٠٩، ص١ج» الطباطبـايي   cهرسائل العلام
 .٢١٤، ص٢، جحکمت صدرائي درآمدي بر نظام؛ عبدالرسول عبوديت، ٣٨٩ص
  ، تعليقه.٢٢٧، ص٧، جسفاراصدرا، ملا .٢٤
  .٦٢، صرساله انّه الحقزاده آملي،  حسن حسن .٢٥
، فصـلنامه  »آيا خداوند ماهيت دارد؟«؛ محمدعلي اسماعيلي، ٨٨، ص٧، جالميزانحسين طباطبايي، سيد محمد .٢٦

 .١٦٤، ص٨٢، شكلام اسلامي
  .٢٠٤، صتوحيد در قرآن ،تفسير موضوعيعبداالله جوادي آملي،  .٢٧
 .٣٩٩، ص١٦، جآثار مجموعهمرتضي مطهري،  .٢٨
  .١١١، ص٢، جcشرح المنظومهملاهادي سبزواري،  .٢٩
  .١٣٥، صcهالشواهد الربوبيصدرا، ملا .٣٠
 .٥١و٤٨، صتبيين براهين اثبات وجود خدا؛ عبداالله جوادي آملي، ٨٦، ص١، جاسفار، همو. ٣١
  .٣٠٥، ص٢، جاسفار، ملاصدرا .٣٢
  .٥٢، صتبيين براهين اثبات وجود خداعبداالله جوادي آملي،  .٣٣
  .١٣٥، صcالشواهد الربوبيه، ملاصدرا .٣٤
 .٣٧٣، ص٦، جاسفارهمو،  .٣٥
  .٤٥-٤٤، ص٤، جشرح اصول الکافيصدرا، ملا ؛٣٧٤-٣٧٣ص، انهم .٣٦
  .٣٧٣، ص٦، جاسفارهمو،  .٣٧
  .١١٠همان، ص .٣٨
 .٤٠، ص٣همان، ج .٣٩
 .٢٨، ص٤، جشرح اصول الکافي همو، ؛٣٥، صاسرار الآيات؛ همو، ١١٠، ص٦همان، ج .٤٠
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                                        اثبات وحدت حقّه و نفي وحدت عددي خداوند در پرتو عقل و نقل                                                                         
  

»٣٩«
  

، قـرآن  توحيـد در ، تفسـير موضـوعي  آملي،  ؛ عبداالله جوادي)تعليقه (١٣٦، ص١و ج ١٠٠، ص٦ج ،اسفارهمو،  .٤١
  .٢٠٢ص
  .)تعليقه(، ١٣٦، ص١ج، اسفارهمو،  .٤٢
  .١٠٠، ص٦همان، ج .٤٣
 .٣٥، صاسرار الآيات؛ همو، ١١٢-١١١همان، ص .٤٤
 .١١٣-١١٢، ص٦، جاسفارهمو،  .٤٥
 .١١٤همان، ص .٤٦
 .١٠٨٣-١٠٨٢، ص٤، جcهکمالح cهنهاي؛ سيد محمدحسين طباطبايي، )تعليقه علامه طباطبايي (١١٠همان، ص .٤٧
  .٢١٩، ص٢، جدرآمدي بر نظام حکمت صدرائيعبدالرسول عبوديت،  ؛١١٦ص ،٦، جاسفار، ملاصدرا .٤٨
  .٤٠، ص٣ج ،اسفار، ملاصدرا .٤٩
  .)تعليقه سبزواري( ١١١، ص٦همان، ج .٥٠
 .١٣٥، ص١همان، ج .٥١
 .٣٦٨، ص٢همان، ج .٥٢
 .١١٨-١١٧، ص٦همان، ج .٥٣
 .١٢٣، ص١همان، ج .٥٤
 .١٣٦مان، صه .٥٥
  .٥١، ص٨همان، ج .٥٦
  .٢١٧-٢٠٧، صاز ديدگاه ملاصدرا و منادشناسي لايبنيتز cالحقيقه بسيطاصغر زكوي،  علي .٥٧
  .١٣٦، ص١ج، اسفار، ملاصدرا .٥٨
  .١٣٦، صcهالشواهد الربوبيهمو،  .٥٩
 ـ محمدعلي خورسنديان،  ؛٣٥، صاسرار الآيات همو، ؛١٣٦-١٣٥، ص١ج ،اسفارهمو،  .٦٠  و يقـه الحق طيقاعـده بس

 .٥٤، صييصدرا يشهاند آن در يکاربردها
  .٥١، ص٨ج ،اسفار، ملاصدرا .٦١
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  ١٣٩٢ بهار، ٢٦ ، پياپياول، شماره هشتمسال معارف عقلي،   
  

»٤٠«  
  

  .٣٣٦ص ،عيون مسائل النفسزاده آملي،  ؛ حسن حسن١٨١، ص٥ج، cهشرح المنظومملاهادي سبزواري،  .٦٢
 ـ مقايسه بين برهان قاعده صرف الشيء و بسيط«ر.ک: رستم نوچه فلاح،  .٦٣ ، »لاميالحقيقه در فلسفه و حکمت اس

  .٤٦، ص٣٨، شخردنامه صدرا
  .٣٥، ص١، جهمان الدين سهروردي، شهاب .٦٤
 .٢٧٥-٢٧٢، ص١، جقواعد کلي فلسفي در فلسفه اسلامير.ک: غلامحسين ابراهيمي ديناني،  .٦٥
 .٣٥، ص١ج همان، الدين سهروردي، شهاب .٦٦
 .١٠٨٥، ص٤ج، cهالحکم cهنهايسيد محمدحسين طباطبايي،  .٦٧
 .٥٩-٥٨، ص٦ج ،سفارا، ملاصدرا .٦٨
 .٢٨، ص٤، جشرح اصول کافيهمو،  .٦٩
 .٥٤، صهمانرستم نوچه فلاح،  .٧٠
  .١٠٤، ص٧، جالميزانسيد محمدحسين طباطبايي،  .٧١
  .٩١و ٨٧،٨٨همان، ص .٧٢
  .٨٩-٨٨همان، ص .٧٣
  .٨٩همان، ص .٧٤
 .٩٠همان، ص .٧٥
  .٧٠، ص٦همان، ج .٧٦
؛ عبـداالله  ١٨٥-١٨٤، ص١٩، جالميـزان ن طباطبـايي،  ؛ سـيد محمدحسـي  ٣٦، صاسرار الآيات، ملاصدرار.ک:  .٧٧

 .٦٢٩-٦٢٨، صتوحيد در قرآن، تفسير موضوعيجوادي آملي، 
  .١٦، ص٢، جشرح توحيد الصدوققاضي سعيد قمي،  .٧٨
 .٨٤-٨٣، صالتوحيد، شيخ صدوق .٧٩
  .١٥٠خ، cهالبلاغ نهج .٨٠
 .١٤٠، ص١، جالکافيشيخ كليني،  .٨١
  .١٨٤خ، cهالبلاغ نهج .٨٢
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»٤١«
  

  .١ن، خهما .٨٣
  همان. .٨٤
  .١٩٢و١٩٠،١٩١، صcهالسجادي cهالصحيف ر.ک: .٨٥
  .١٢٢همان، ص .٨٦
  .٢٤٦، ص١، جمصابيح الانوارر.ک: سيد عبداالله شبر،  .٨٧
  .١٠٠، صcهالحکم cهبداي؛ سيد محمدحسين طباطبايي، ٢، تعليقه ١٥٤، صکشف المرادعلامه حلي،  .٨٨
  .١٥٥، صکشف المرادعلامه حلي،  .٨٩
  .٦١، صشرح الاسماء الحسنيدي سبزواري، ملاها .٩٠
 .٤٣٨، ص١، جيالواف فيض كاشاني، .٩١
  .٢٣٦، ص٢، جشرح توحيد الصدوققاضي سعيد قمي،  .٩٢
  . ٩٩، صانوار العرفان ملااسماعيل اسفرايني، .٩٣
 .٦١، صشرح الاسماء الحسنيملاهادي سبزواري،  .٩٤
 . ٩٩، صانوار العرفان ملااسماعيل اسفرايني، .٩٥
محمـدباقر   ؛٣٣٣، صشـرح كتـاب القبسـات   همـو،   ؛٣٤٢، ص٢، جالتعليقه علي اصول الكافي ک: ميرداماد،ر. .٩٦

؛ سيد عبـداالله  ٢٥٠، ص٤، جشرح اصول كافي،  مازندراني؛ مولي محمدصالح ٣٦٩، ص١٢، جالعقول cهمرآمجلسي، 
  .٢٤٦، ص١، جمصابيح الانوارشبر، 
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  ١٣٩٢ بهار، ٢٦ ، پياپياول، شماره هشتمسال معارف عقلي،   
  

»٤٢«  
  

  منابع

، چـاپ سـوم، تهـران، پژوهشـگاه علـوم      اعد کلي فلسفي در فلسفه اسلاميقو ابراهيمي ديناني، غلامحسين، .١
  .١٣٨٠انساني و مطالعات فرهنگي، 

  ق.١٤٢٨بوستان کتاب، چاپ دوم، قم،  ي،زاده آمل حسنحسن  يق، تحقمن کتاب الشفاء ياتالإله ،سينا ابن .٢
  ، بوستان کتاب، قم.انوار العرفاناسفرائيني، ملااسماعيل،  .٣
ــدع .٤ ــماعيلي، محم ــت دارد؟«لي، اس ــد ماهي ــا خداون ــلنامه »آي ــتان ٨٢، شکــلام اســلامي، فص ، ١٣٩١، تابس

 .١٤٥ـ١٧٢ص
  ، با مقدمه شهيد صدر، نشر ذوي القربي، قم.cالسجاديه cالصحيفه، ����امام سجاد .٥
 .١٣٦٣ ، مؤسسه مطالعاتي و تحقيقات فرهنگيتهران،  ،ييدومين يادنامه علامه طباطبا  ،جمعي از نويسندگان .٦
 تا. ، چاپ اول، قم، نشر اسراء، بيتبيين براهين اثبات وجود خداآملي، عبداالله، جوادي  .٧

  .١٣٨٥مرکز نشر اسراء، چاپ دوم، قم، ، در قرآن يدتوح، يموضوع يرتفس، ـــــ  .٨
 .١٣٧٩، چاپ دوم، قم، قيام، رساله انّه الحقزاده آملي، حسن،  حسن .٩

 .١٣٨١ب، ، قم، بوستان کتاچاپ سوم، ک کلمهيهزار و ، ـــــ  .١٠
 . ١٣٨٥ ،امير كبيرچاپ دوم، تهران، نشر  ،عيون مسائل النفس و سرح العيون في شرح العيونـــــ ،  .١١
 ،ينـي د يشـه اند ، مجلـه »ييصـدرا  يشهاند آن در يو کاربردها يقهالحق يطقاعده بس« ي،محمدعل يان،خورسند .١٢

 .٤١-٦٤، ص١٣٨٦تابستان، ٢٣ش
، چاپ اول، قـم، بوسـتان کتـاب،    نيتز ملاصدرا و مناد شناسي لايب الحقيقه از ديدگاه بسيطاصغر،  زکوي، علي .١٣

١٣٨٤. 
 .١٣٨٤نشر ناب، الطبعهc الثالثهc، تهران، ، cهشرح المنظوم سبزواري، ملاّهادي، .١٤

  .١٣٧٢،  انتشارات دانشگاه تهرانچاپ اول، تهران،  ،يشرح الاسماء الحسن، ـــــ  .١٥
سسـه مطالعـات و تحقيقـات    ؤمچاپ دوم، تهـران،  ، اشراقمجموعه مصنفات شيخ  ين،الد شهاب ي،سهرورد .١٦

 .١٣٧٥،  فرهنگي
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                                        اثبات وحدت حقّه و نفي وحدت عددي خداوند در پرتو عقل و نقل                                                                         
  

»٤٣«
  

 ـ، قـم ي، الطبعـهc العاشـرهc،   زاده آمل حسنحسن تعليق:  و يق، تحقكشف المرادحلّي، حسن بن يوسف،  .١٧  هcمؤسس
 ق.١٤٢٥ي، النشر الإسلام

  ق.١٤٣٢ يث،الحددار ، قمچاپ اول، ، حلّ مشکلات الاخبار يالانوار ف يحمصابعبداالله،  يدشبر، س .١٨
انجمـن  مقدمه و تصـحيح: محمـد خواجـوي، تهـران، نشـر       ،اسرار الآياتابراهيم،  بن محمد صدرالمتألهين، .١٩

  . ١٣٦٠ ، حكمت و فلسفه
 .١٩٨١ العربي، التراث احياء ، بيروت، دارالطبعهc الثالثهc، cالعقليهc في الأسفار الأربعهc المتعاليه cالحكمه ـــــ ، .٢٠
، چاپ دوم، تهران، مؤسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگي وابسته به وزارت فرهنگ صول الكافيح اشرـــــ ،  .٢١

 .١٣٨٣و ارشاد، 
 .١٣٦٨، چاپ چهارم، قم، بوستان کتاب، cالشواهد الربوبيه ـــــ ، .٢٢
  ق.١٣٩٨،  لاسلاميالنشر ا هcسسؤمچاپ اول، قم، ، التوحيدصدوق، محمد بن علي بن حسين،  .٢٣
 ـ يخش يقتحق ،cهالحکم cهيبدا محمدحسين، يدس ي،يطباطبا .٢٤ جـا،   الطبعـهc العشـرون، بـي   ، يسـبزوار  يعباس عل

  ق.١٤٢٣ي، النشر الإسلام هcمؤسس
 ق.١٤٢٨فدک،  هc، مکتبقم، الطبعهc الأولي، الطباطبايي cهرسائل العلام cهمجموع، ـــــ  .٢٥
 .١٣٨٥، ����آموزشي امام خمينيمؤسسه الطبعهc الثالثهc، قم، ، cهالحكم cهنهاي، ـــــ  .٢٦
 ق.١٤١١الاعلمي،  هcمؤسسالطبعهc الاولي، بيروت، ، الميزان، ـــــ  .٢٧
 .١٣٨٥ ، چاپ اول، تهران، سمت،صدرايي حکمت نظام بردرآمدي  عبوديت، عبدالرسول، .٢٨
 نشـر چـاپ اول، اصـفهان،    ، االله سـيد ضـياءالدين علامـه    ، تحقيق و تعليق آيـت الوافيفيض کاشاني، محسن،  .٢٩

  ق.١٤٠٦  ،����ؤمنينكتابخانه اميرالم
وزارت فرهنگ  چاپ اول، تهران، نجفقلي حبيبي،  :، تصحيح و تعليقشرح توحيد الصدوق يد،سع يقاض ي،قم .٣٠

  .ق١٤١٥،  و ارشاد اسلامي
چـاپ دوم، بيـروت،   الـدين،   ، تصحيح و تعليق محمـد جعفـر شـمس   اصول الکافيکليني، محمد بن يعقوب،  .٣١

  ق.١٤١٩ت، دارالتعارف للمطبوعا
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  ١٣٩٢ بهار، ٢٦ ، پياپياول، شماره هشتمسال معارف عقلي،   
  

»٤٤«  
  

 هcبيروت، مؤسس ،����الشعراني أبوالحسن الميرزا تعليقات ، معالكافي أصول شرحمحمدصالح،  مازندراني، مولي .٣٢
 ق.١٤٢٩التاريخ العربي، 

 ق.١٤٠٨، الطبعهc الاولي، تهران، دارالكتب الاسلاميهc، العقول cمرآهمجلسي، محمدباقر،  .٣٣
 . ١٣٦٧ ، انتشارات دانشگاه تهرانران، چاپ دوم، ته ،القبسات، محمدباقر ،ميرداماد .٣٤
 م.١٩٩٨، قاهره، دار إنباء للطباعهc و النشر، من منظور شرقي cاليونانيه cتاريخ الفلسفه نشّار، مصطفي، .٣٥
، »در فلسـفه و حکمـت اسـلامي    الحقيقـه  بسيطمقايسه بين برهان قاعده صرف الشيء و «نوچه فلاح، رستم،  .٣٦

 .٤٣-٥٦، ص١٣٨٣ان، زمست٣٨، شخردنامه صدرامجله 
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